
 درمانی!کتک
نگاهي به روش‌هاي عجيب و غريب و بي‌سرانجامي كه براي ترك 
اعتياد به كار گرفته مي‌شوند؛ كت‌كدرماني، آجردرماني، سگ‌درماني!

م. هاشمي

دست‌هاي پدر رو به آسمان بلند است و چشم‌هاي مادر كي لحظه هم از اشك خشك 
دست‌هايش  در  را  خانواده  افتخار  پرچم  روزي  بود  قرار  كه  رعنايي  جوان  نمي‌شود. 
بگيرد، حالا شده همنشين لوله‌ها و سنجاق‌هايي كه در سه‌سوت، تمام سفيدي‌ها را 

به سياهي‌ تبديل ميك‌نند. 
حالا چه سنگ‌هاي سفيد كراك باشند، چه گَرد هروئيني كه آن را »دوا« صدا ميك‌نند 

و هرگز دوا نبوده است، و چه اصلا سرنوشت تلخ جوانك قرباني‌شده. 
براي غول قدرقدرت »اعتياد«، سياه كردن سفيدي‌ها، زمان زيادي نمي‌برد؛ حداكثر 

به‌اندازه فرو دادن چند حلقه وسوسه‌انگيز دود.
دست‌هاي پدر و چشمان مادر همچنان در كارند. 

مرگ در چند قدمي جوان‌شان ايستاده و به نعشگي‌هايش چشمك مي‌زند. همه به 
دنبال چاره مي‌گردند و راه فرار پيدا نميك‌نند. غريق و اطرافيانش از سر استيصال و 
ناچاري به هر طنابي چنگ مي‌اندازند؛ اما چقدر طناب پوسيده ريخته در مسير چشم‌ها. 
كه  كاسبك‌ارانه‌اي  راهكارهاي  چه  اعتياد«  »درمان  عنوان  تحت  سودجويان  برخي 
»تجارت  شايد  نيستند.  اعتياد  درمان  مرکز  ترک،  مراکز  اين‌  از  برخی  نميك‌نند.  رو 

ناجوانمردانه معتادان« نام بهتري باشد، و شايد هم »معتادكُشي«.

اشاره

معمولًا در پروسه پيشرفت بيماري اعتياد در وجود قرباني، مدت‌ها طول ميك‌شد تا فرد 
بيمار بپذيرد كه معتاد است و از پشت ديوار انكار بيرون بيايد. 

وقتي بيمار دست‌ها را به علامت تسليم بالا مي‌برد و مي‌گويد »براي درمان اعتيادم 
هر كاري كه لازم باشد ميك‌نم«، كي قدم مهم براي رهايي برداشته شده اما اين تازه 

اولين گام اين راه سخت است. 
درمان بيماري صعب‌العلاج اعتياد هرگز كار ساده‌اي نيست و با راهكارهاي سنتي و 
جمله‌هاي كليشه‌اي مثل »اراده كن و مواد را كنار بگذار!« يا »آدم بايد كي جو غيرت 
داشته باشد!« نمي‌توان در اين مبارزه كار زيادي از پيش برد. پيروزي در اين مبارزه، 
علاوه بر كي تلاش طولاني و خستگي‌ناپذير به انتخاب درست كي »روش درماني« 

نيز نياز دارد. 
شايد انتخاب اين روش از ميان هزاران پيشنهاد موجود در »بازار« امروزه، سخت‌ترين 

بخش كار باشد.

گزارش

سعي ميك‌نيم مسئله‌اي كه اين متخصص اعصاب و روان و چند كارشناس ديگر اين 
حيطه به آن اشاره ميك‌نند را از زاويه مقابل هم بررسي كنيم. يعني از زاويه نگاه كي 

معتاد بهبوديافته. 
داود كيي از قربانيان بيماري اعتياد است كه سابقه‌اي 25 ساله در مصرف مواد مخدر 

داشته. اما در حال حاضر چهارمين سال رهايي از مصرف را طي ميك‌ند. 
او مي‌گويد: »بيش از 40 بار و با روش‌هاي مختلف اقدام به ترك اعتياد كردم كه همه 
آن‌ها منجر به شكست شد و من هربار نااميدتر از قبل به مصرف مواد ادامه مي‌دادم. 
تقريبا در تمام اين موارد هم ترك فيزكيي را با موفقيت به پايان مي‌رساندم. اما بعد از 

مدتي دوباره لغزش ميك‌ردم.« 
لغزش، اصطلاحي است كه معتادان بهبوديافته براي عود کردن مجدد اعتياد و مصرف 

دوباره به كار مي‌برند. 
از  كرده‌ام.  امتحان  من  دارد  وجود  ترك  براي  كه  روشي  »هر  مي‌دهد:  ادامه  داود 
سم‌زدايي فوق‌سريع گرفته تا طب سوزني، طب سنتي، سنگ‌درماني، درمان سرپايي، 

بستري شدن، و بالاخره ترك يابويي)!(« 
زمانيك‌ه وضع مالي خوبي داشتم روش‌هاي 3-4 ميليون توماني را انتخاب ميك‌ردم و 
اين اواخر رسيده بودم به تر‌كهاي 25 هزار توماني! بايد بگويم هيچ فرقي نميك‌ند كه 
شما از كدام روش براي پاك شدن استفاده ميك‌نيد، مهم اين است كه راه پاك ماندن 
را پيدا كنيد. در روش‌هاي پرهزينه كم‌تر درد ميك‌شيد و در روش‌هاي كم‌هزينه‌تر درد 
بيش‌تري را تحمل ميك‌نيد. اما به‌هرحال اين دردها و بي‌خوابي‌ها گذراست و در زماني 
حداكثر 5 هفته‌اي به پايان مي‌رسد. بعد از طي اين مدت، همه بيماران، از هر روشي 
كه استفاده كرده باشند، همه در كي نقطه ايستاده‌اند. نقطه‌اي كه شروع بخش اصلي 
ماجراست. از اين‌جا به بعد احتمال پاك ماندن‌ بيماران در شرايط عادي ‌كيدرصد است 
و آن‌ها بايد با استفاده از ابزارهاي موجود درماني اين احتمال را افزايش داده و از خود 
مراقبت كنند. اين همان نكته مهمي است كه درمان‌گران بايد به بيماران خود بگويند 

اما به‌خاطر اينك‌ه فقط دنبال سود خودشان هستند اين كار را نميك‌نند.«

داود هستم، كي معتاد!

درمان  دروغين  مدعيان  از  بسياري  براي  كليشه‌اي  عبارت  اين  تضميني«  اعتياد  »ترك 
اعتياد به‌ جزئي جدايي‌ناپذير از تبليغات‌شان بدل شده است.)لازم بذکر است که در تمام این 
متن، منظور مراکز درمان غیر‌مجاز و دورغین است(. تبليغات پرتعداد شبكه‌هاي ماهواره‌اي، 
آگهي‌هاي پرشمار در صفحات روزنامه‌ها و دروديوار شهر اين روزها پر است از اين ادعاي 
متادون‌درماني، كپسول‌هاي معجزه‌آسا، سم‌زدايي  با روش‌هاي مختلف مثل  دروغين كه 

فوق‌سريع و... به خاك كشيدن غول اعتياد را تضمين ميك‌نند! 
پرشمار  قربانيان  از  و پرس‌وجو  كارشناسان فن  ميان  در  اندكي جست‌وجو  با  آنك‌ه  حال 
اعتياد مي‌توان فهميد عبارت »ترك اعتياد تضميني« اساسا از ريشه غلط بوده و ادعاي 

دروغيني بيش نيست. 
دكتر مهدي حسيني، متخصص اعصاب و روان مي‌گويد: »پروسه درمان اعتياد به دو بخش 
مجزا تقسيم مي‌شود؛ اول ترك فيزكيي يا سم‌زدايي، و دوم مراقبت روحي و رواني براي 
جلوگيري از عود کردن مجدد. با قاطعيت مي‌توان گفت بخش دوم اين پروسه بسيار مهم‌تر 
از بخش اول آن است و درمان بيش‌تر معتادان در اين مرحله با شكست مواجه مي‌شود. 
خود  بيماران  موفقيت‌آميز  دادن  ترك  مدعي  كه  پزشكاني  و  مؤسسات  بيش‌تر  متأسفانه 

هستند بيش‌تر روي ترك فيزكيي متمركز مي‌شوند و اين اشتباه بزرگي است.« 
دكتر حسيني صحبت‌هاي خود را با ارائه كي آمار تكان‌دهنده ادامه مي‌دهد: »در كشور 
انگليس طبق تحقيقات به عمل آمده از ميان معتاداني كه دوران ترك فيزكيي خود را با 
موفقيت به پايان برده‌اند مشخص شده كه به‌فاصله ‌كيسال پس از شروع درمان، فقط 
‌كيدرصد آن‌ها هنوز پاك بوده و 99 درصد مجدداً به مصرف مواد رو آورده‌اند. جلوگيري 
از اين عود کردن مجدد، بايد با جلسات روان‌درماني و مشاوره‌هاي مختلف انجام شود و 
اين در حالي است كه مراكز ترك اعتياد ما بعد از طي كردن مرحله سم‌زدايي فيزكيي، فرد 

معتاد را به حال خود رها كرده و مدعي مي‌شوند كه او را درمان كرده‌اند.«

تضميني وجود ندارد
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صحبت از اعتیاد و مراکز ترک اعتیاد، آدم را یاد اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مختلف تضمینی و غیر تضمینی، 
با درد و بی‌درد، مخفی و آبرومندانه مراکز و بعضا پزشكان و كلينكيهای ترک اعتیاد می‌اندازد. اما مراکز بی 
اسم و رسم ولی معروف به ترک اعتیاد، ‌فقط این‌ها نیست. از جمله »كمپ‌ها« و »خانه‌هاي بهبودي« كه 

ظاهرا زير نظر مؤسسه‌هایي به‌نام »تولد دوباره« اداره مي‌شوند و تعدادشان هم بسيار زياد است. 
اين كمپ‌ها توسط معتادان بهبوديافته تأسيس و اداره مي‌شوند و دوره اقامت در آنها 3 تا 4 هفته طول 

ميك‌شد. 
كيي از گردانندگان اين كمپ‌ها ميگويد: »اين‌جا خبري از دكتر و دارو نيست. وقتي هم‌دردها دور هم جمع 
مي‌شوند، درد خماري بين جمع تقسيم شده و تحمل آن آسان‌تر مي‌شود. ما هم بدون هيچ چشم‌داشتي 
به آن‌ها كمك ميك‌نيم. اين عشقي است كه قديمي‌ترها به ما داده‌اند و ما هم آن را بلاعوض در اختيار 

اعضاي جديد مي‌گذاريم.« 
هزينه اقامت در اين كمپ‌ها بين 60 تا 150 هزار تومان در نوسان است و معمولا بيماران پس از ترك 
از اين مراكز جذب گروههاي NA )انجمن معتادان گمنام( مي‌شوند تا براي »پاك  جسمي و ترخيص 
ماندن« به هم كمك كنند. تولد دوباره، اعضاي موفقي هم داشته كه بسياري از آن‌ها زندگي پاك و موفقي 
دارند اما اين مؤسسه هم مثل هر پديده ديگري در طول زمان شاخ و برگ‌هاي فراواني پيدا كرده كه برخي 

از آن‌ها روش‌هاي غيراصولي، غیرشرعی و بعضا دور از عقلي را در اين مسير باب كرده‌اند. 
یکی از مسؤلین مرکز پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر می‌گفت میزان احتمال ابتلای دوباره معتادی که 
ترک کرده بسیار بالاست. و این یعنی »گناه نکردن از توبه کردن آسان‌تر است« اگرچه بعد از گناه چاره‌ای 

از توبه نیست.

تولد دوباره با درد تضميني!

خاطراتي كه مقيمان بعضي از اين كمپ‌ها به زبان مي‌آورند، گاهي اوقات قلعه‌هاي مخوفي را تداعي 
ميك‌ند كه در آن‌ها خبري از آن »عشق« وعده داده شده نيست. 

اراضي  و  باغ‌ها  در  غيرقانوني  به‌طور  اين كمپ‌ها  از 60 درصد  بيش  بهزيستي  ادعاي سازمان  طبق 
حاشيه شهر فعاليت ميك‌نند و هيچ نظارتي بر كار آن‌ها صورت نمي‌گيرد. بنابراين قانون در اين كمپ‌ها 
براساس سليقه صاحبان كمپ وضع مي‌شود و در اين ميان اتفاقاتي مثل ضرب‌وشتم، بسته شدن با غل‌ 
و زنجير، بيگاري كشيدن از بيماران در طول اقامت و... در برخي از اين كمپ‌ها به كي رسم معمولي 

تبديل شده است! 
فريد 28 ساله كه اقامت در كمپ‌هاي فراواني را تجربه كرده مي‌گويد: »صاحبان برخي از اين كمپ‌ها 
كار خود را با برپا كردن دو خيمه در حاشيه شهر شروع ميك‌نند. سپس از بيماران در طول اقامت‌شان 
به‌عنوان عمله‌هاي بدون دستمزد سود مي‌برند و ساختمان كمپ را علم ميك‌نند. توجيه‌شان هم اين 
است كه اين كارها -كه نام »خدمت« بر آن گذاشته‌اند- كي ابزار درماني است و پاك ماندن ما را 
تضمين ميك‌ند! من خودم لااقل در ساخت‌وساز 5، 6 تا از اين كمپ‌ها شركت فعال داشته‌ام و هرگز 

هم پاك نمانده‌ام.« 
فريد ضرب‌وشتم بيماران در برخي از اين‌ كمپ‌ها را كي اتفاق طبيعي قلمداد ميك‌ند: »در اين كمپ‌ها 
به‌ بهانه‌هايي مثل سرپيچي از دستور، بي‌توجهي‌ به قوانين، درخواست انصراف و ترك پيش از موعد 
كمپ و يا اقدام به فرار، بايد كتك بخوريد! اين تنبيهي است كه اغلب به‌طور همزمان توسط چندين 

نفر از خدمتگزاران كمپ و به وحشيانه‌ترين شكل ممكن اجرا مي‌شود.«

به جهنم خوش آمديد
بهبوديافته ديگر مي‌گويد: »من 21 روز در كمپي  بيمار  امين 25 ساله، كي 
در  سرد  آب  استخر  در  شدن  رها  آن‌جا  تنبيه  كوچ‌كترين  كه  كردم  زندگي 
چله زمستان بود! آن هم با حضور چند سگ وحشي كه اطراف استخر پرسه 
مي‌زدند.« ظاهرا كي استخر و چند سگ از جمله ملزوماتي است كه در تمام 
اين مراكز پيدا مي‌شود. تازه اين‌ها اتفاقات جاري در كمپ‌هاي معمولي است 
خانواده  و  نميك‌شد  طول  مقرر  موعد  از  بيش  آن‌ها  در  درمان‌  دوره‌هاي  كه 
بيماران هم مي‌توانند هفته‌اي كي بار با بيمار خود ملاقات كنند. گويا علاوه 
بر اين‌ها مراكز ديگري هم تحت عنوان »كمپ اجباري« مشغول به فعاليت 
هستند كه در آن‌ها بيماران حتي تا 6 ماه بدون ملاقات و در بدترين شرايط 

نگهداري مي‌شوند. 
كي شاهد عيني كه حضور در كيي از اين كمپ‌ها را در حوالي شهريار تجربه 
كرده مي‌‌گويد: »خدمتگزاران اين كمپ‌ افراد تنومندي هستند كه براي كنترل 
بيماران از شوكر برقي و گاز اش‌كآور استفاده ميك‌نند! در اين مركز ممكن 

است براي همراه داشتن كي تكه نان ساعت‌ها كتك بخوريد.« 
از رسوم ديگري كه در اين كمپ‌هاي اجباري پا گرفته، بايد به انتقال اجباري 

بيماران به كمپ اشاره كرد. 
عوامل اين مراكز با دريافت مبلغي از خانواده بيمار در كي عمليات 4-5 نفره 
فرد بيمار را در محل زندگي خود داخل گوني كرده و به كمپ انتقال مي‌دهند. 
همان شيوه‌اي كه چندي قبل در اطراف تهران منجر به مرگ چند بيمار شد و 

عوامل كمپ را راهي دادگاه جنايي و صفحات حوادث روزنامه‌ها كرد!

اين‌جا سگ بسته‌اند!

حتماً اين امين‌ها و فريدها و ساير کساني‌که به دام اعتياد افتاده‌اند، تصديق 
مي‌کنند که سري که درد نمي‌کند، دستمال نمي‌بندند!

رسيده  سال  و  اين سن  به  والدين  زحمت  با  که  جوان  يک  دارد  لزومي  چه 
را  چنين مصايبي  بايد  آن،  از  براي خلاصي  که  بگذارد  راهي  در  قدم  است، 

تحمل کند؟!
البته اين متن در مورد برخي از مراکز ترک اعتياد غير معتبر )که تعدادشان هم 
کم نيست( تهيه شده و نويسنده قصد ندارد کليه فعاليت‌هايي که در اين زمينه 

و در مراکز تحت نظر کارشناسان انجام مي‌شود، زير سؤال ببرد. 

سري که درد نمي‌کند، دستمال نمي‌بندند

پرونده
ويژه
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